
"سوفیاي من"
نصراالله قادري: نوشته

بازنویسی سوم

:مقدمه
در پی » !سوفیاي من«! میردکند و تنها میشود، تنها زندگی میمثل من تنها زاده می! مثل من! کس استتنها و غریب و بی» !سوفیاي من«
خواهد از چون می. فهمداو تنهاست، چون عشق را به ذات عشق می! کنداما هرگزخیانت نمی. شودتنها می. خوردفریب می. است» خودشناسی«
! همین و بس. اوج بگیرد» خدا«تا» خاك«

 ***
:مکان

یک تخت، یک دستشویی، یک . شوداش دیده میاي کوچک بر بالاي دیوار انتهاییپنجره! نمور و تاریک. سلول انفرادي یک زندان در زمین
از پنجره، . هایی کج و معوج به رنگ سرخنوشتهجاي خط هاي سلول سیاه، بر دل سیاهی جايدیواره. سو در سقفتوالت فرنگی و یک لامپ کم

.بینیمدرخشد به وضوح میماه را که سرخ می

 ***
:زمان

.غروب آفتاب تا طلوع خورشید در یکی از شبهاي هزاره سوم

 ***
:بندیان
:سوفیا●
.شنویمما فقط صدایش را می/ کمال●
.لیلا●

نگرد، که ماه خیره به پنجره می. ر سلول، پتو را دور خود پیچیده و گوشه تخت کز کرده استسوفیا تنها د! غروب است، مثل همیشه دلتنگ
ناگهان به حرکتی از . آور سلولسکوت وحشت. سکوت. اما سوفیا منتظر است. صدایی نیستهیچ. سوفیا تب دارد. شودرنگ اما سرخ، دیده میکم

.شودسوفیا، انگار صدایی در مغزش زاده می
. خواندلاي لایی می. سپارد، کمال استشود و سر خوش به صدا گوش میگیرد، شاد مییش صدا، صوفیا اندکی جان میبا زا

.لاي لاي لالاي ـ گل پونه: صداي کمال
.سوفی رفته ـ دلم خونه

آید ـ بخواب آروم چراغ من ـ گل شبسوفی دیگر نمی
.بوي باغ من

!بجنبونهسوفی رفته شب از خونه ـ که خورشید و
.لاي لاي لالاي ـ گل انجیر



.سوفی داره ـ بپاش زنجیر
بپاش زنجیر صد خروار ـ چشاش خواب و دلش بیدار

سوفی حال تو رو پرسید. ـ بخواب آروم گل خورشید
.گیري توـ بهش گفتم که شیري تو ـ پی او را می

.لاي لاي لالاي ـ گل پسته
...سوفی داره غم و غصه ـ 

./آیدلیلا می. زندر در زندن، سوفی را از رویاي شیرینش به واقعیت گره میداصداي خش/ 
!لرزيسوفیا، می: لیلا

!تنم سرده، دلم سرده، سرما تا مغز استخوانهام نفوذ کرده. سرده: سوفیا
!خبر نیستمطاقت بیار، خوش: لیلا

!دونم، شب آخرهمی: سوفیا
.سوفیاي من. سوفیا: لیلا

ا راه نجاتی هست؟آی. لیلا: سوفیا
دروغ بگم؟: لیلا

.بگو، مثه همه: سوفیا
.هیچ راهی، حتی گریز راه شیطان! نه: لیلا

.لیلا، تو شاهد باش من دوستش داشتم: سوفیا
او هم؟: لیلا

!آره: سوفیا
.گیدروغ می: لیلا

نداشت؟: سوفیا
!نه، هرگز: لیلا

.من سردمه! ولی داشت: سوفیا
و بیارم؟خواي برات پتمی: لیلا

.آره: سوفیا
خواي؟دیگه چی می: لیلا

.هیچی، فقط گرمم کن: سوفیا
!شام تو بیارم: لیلا

!فقط گرمم کن! نه: سوفیا
!سوفیا. باشه: لیلا

بله؟: سوفیا
.هیچی می رم پتو بیارم: لیلا

اشکها در شیار صورت جاري . شودصورتش هزار تکه میکند ورود سوفیا نرم نرمک بغض میغمگنانه می. نگردلیلا با اندوه و حسرت به سوفیا می/ 
. /شوندمی

.لاي لالاي ـ گل کینهلاي: سوفیا
!مونهدلت امروز چه پرکینه ـ دلت پرکین نمی

./سکوت/ 
ترسم، مثه تنهایی میمن از. سرده، تاریکه! مثه همیشه. باید تنها برم. اي ندارمچاره. باید برم. وقت رفتنه. دلم گرفته! کمال بازم بخون. بخون
فهمی؟نباید تنهام بذاري، می! همیشه

.نباید تنهام بداري
./روي قاضی ایستاده استانگار روبه. خروشدناگهان می/ 
در ابعاد این عصر خاموش...

من از طعم تصنیف در متن ادراك یک کوچه
.تنهاترم

بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من
بزرگ است

مثه ! شما هم مردین.. بله... بله! فهمهآقاي محترم یه مرد هیچ وقت احساسات زن رو نمی. کنممن دارم از خودم دفاع می! گوش کنیدشما باید
این بازیها چیه که راه انداختین؟. تون رو صادر کنیدپس حکم... کنممن دارم از خودم دفاع می. اما شما مجبورید! مثه کمال. همه

فهمید، من چرا نمی. من مجبور بودم. چرا؟ چند بار؟ هزار بار. من دروغ گفتم1!نه... نه!... اگه وجدانتون آرومه تمومش کنید!کارو تموم کنید



هاش شرمنده می او نباید جلوي بچه. سال زنش بود. کردینگفتم شما آزادش نمیاگه دروغ نمی! خودمو قربونی کردم که کمال راحت باشه
...فهمید؟می. من عاشقم! تونم سرافکندگی اونو ببینممیمن ن! نه... نه. شد

وقت حق وقت، هیچهیچ. چون همیشه انتخاب شدم. چون تو این خراب شده به دنیا اومدم! تونم یه گنجیشک رو بکشم، چون زنممن حتی نمی
شونزده سالم بود که اون اومد . انتخاب کردمچون من! اما منو پس زد. آقاي محترم سیزده سالم بود که عاشقش شدم. انتخاب کردنو نداشتم

!چون او منو انتخاب کرد. طرفم
. طور نیستچرا خیانت؟ اصلاً این... کرداون تنهایش رو پر نمی. نه... نه. آخه تنها بود! طور که خودشدونستم همونمی. زن داشت... بله... بله

اون سرد بود، مثه . گیرهزن وقتی مهربون نباشه شوهرش سرسام می. گمبود؟ زنه رو میآیا اون مقصر ن. طورگیریم که این. انصاف داشته باشین
خیلی وقت ! اون کمال رو کشت. خارج بود! یعنی نبود که بکشه. کمال هم نکشت. نه... نه. ولی من نکشتمش. اما حقیقته. تلخه. حقیقته! کوه یخ

اون بچه ... ترسید طلاقش بدهنه، نه می! ... عرف مسخره این جامعه. به خاطر عرفدونم شایدچرا جدا نشد چه می! وقتی نامهربون شد. پیش
!....فهمیدهاشو دوست داشت، میبچه! داشت

! امو کشتممن بچه! من گفتم کشتم، اما نه اونو. اصلاً شما عادت ندارین که خوب گوش کنید!! من؟ شما گوش نکردید، مثه همه... من گفتم؟ 
اینو پنهان . اومدمن اصلاً ازش خوشم نمی. بله. بله!... طور که اونهمین! اممن قربانی!... خواستطوري میچون کمال این!... سقطش کردم

!... من من دوسش دارم... عیبی نداره... حاضرم بمیرم، اما. تونم ببینم که کمال اذیت بشهمن نمی... کردچون کمال رو اذیت می! چرا. کنمنمی
کنم بهشون بگو کمال، کمال خواهش می. فهمممن اینو می! مجبوره! گهدروغ می. مجبوره. شما باید بفهمید! اون منو دوست داره. دروغه! اونم

.که دوستم داري
دیگه خیلیهاي! دونیدشما خودتون بهتر از من می. تونه تهیه کنهسر هر گذري می! مواد مثه نخودچی کشمیش فراوونه. بله؟ مسخره است... بله؟
. خورمنه، قسم می!... پیش خود خودم! اي که بتونه مال من باشه، پیش من باشهبهانه. اون یه بهانه بود! مثه آب خوردن! تونستن براش تهیه کننمی

چه کسی بهتر . خواستناونا یه متهم می! وقت سایه مرگ رو دیدید؟ اصلاً دیدین؟ من خود مرگ رو دیدمشما هیچ. ترسیده بودم. من دروغ گفتم
!گناهم؟ فقط خدا شاهدهچه جوري ثابت کنم؟ چه جوري بگم که بی! چون زن بودم! از من

مرگ پایان سوفیا ! کنممن زندگی رو از شما گدایی نمی. کنیدآقاي محترم، شما اشتباه می! فقط خدا شاهده، اگه شهادت بده، اگه قضاوت کنه
من همیشه . تر نیستکس از من به خدا عاشقهیچ! حاشا، حاشا! وقت کفر نگفتمنه من هیچ... نشون بدهشاید به رحم بیاد، خودشو! تولد منه. نیست

...شما باید اجازه بدید که حرفمو بزنم. کنممن دارم از خودم دفاع می!... من موحدم. وجوي خدا بودمدر جست
!هیچی... ولی... ولی

من دوست دارم از تو بگویم... 
به آرامیاي ازاي جلوه

من دوست دارم از تو شنیدن را
.تو لذت نادر شنیدن باش

./گیردشود و سوفیا را در آغوش میمتعاقبش لیلا با پتویی در دست شتابان وارد می. آیدخراش در زندان میصداي گوش/ 
تو چت شده زن؟: لیلا

.بگو! بهش بگو که من نکشتمت. خوب شد که اومدي: سوفیا
.بگو فقط مهم اینه که پاك بمیرم. ترسمبگو از مرگ نمی

!باشه هر جور تو بخواي: لیلا
.ولی من نکشتمت: سوفیا

!نکشتی: لیلا
.همین. خوان که غایله تموم بشهمی. به جرم قتل تو. خوان منو بکشناونا می. کنهاما کسی باور نمی: سوفیا

!برات پتو آوردم. خیلی خوب، حالا آورم باش: لیلا
.گفتن برو اونجا!... خدا شاهده به من زنگ زدن. یلال: سوفیا

خودمو گم : بهم گفت! بهش گفتم. زنگ زدم. ترسیدم! تو شلوغی فهمیدم تو رو کشتن. اونجا خیلی شلوغ بود. وقتی که من رسیدم تو مرده بودي
.خوشحال بودم. کنماما پنهان نمی. نکردم. کنم

.تونی شهادت بديتنها تو می. اما من نکشتمت. خودمخود. مال خودم. چون اون دیگه مال من بود
!باشه، باشه: لیلا

.سازي کردمچون من صحنه قتل رو باز. کنناونا باور نمی: سوفیا
تونه؟و رو کنه، میتونه خوشخواب به اون سنگینی رو پشت رسه یه زن، به قد و قوارة من، به قدرت من، چطوري میاونا به عقلشون نمی

!تونهنه، نمی: لیلا
تونه؟می! تونه، یه شب، یه شب تموم اون جاي تنگ و تاریک، دوازده ساعت مثه مجسمه بمونه و جم نخورهکی می: سوفیا

!تونهنه نمی: لیلا
ل کنم، تونستم زندانی بودنش رو تحممن نمی. زندانش کرده بودن. شهگفتن اگه نگی کمال محکوم می! همه رو خودشون بهم گفتن: سوفیا

تونم؟می
!تونینه نمی: لیلا



مثه یه آهو تو دام صیاد، . اما مثه سنگ ساکت بود. کرد که نجاتش بدمالتماسم می! رو کردن، تو نگاهش تمنا بودوقتی منو و کمال رو روبه: سوفیا
دارن؟. نها تنهان، اونا طاقت تنهایی رو نداربچه: گفتانگار می. آخرین نگاه ملتمسش رو به من انداخت

!نه ندارن: لیلا
اما اونا اسممو آلوده کردن، نکردن؟. ترسممن از مرگ نمی! شمبهم گفتن اعدام نمی: سوفیا

!چرا، کردن: لیلا
پرسه اگه من گشتن، پیداش کردن، حالا خوشحالن، هیشکی از خودش نمیشون دنبال یه متهم میهمه. کننحالا مردم یه جوري نگام می! سوفیا
!گنم، اون چی؟ اونا فقط به من بد میمتهم

شه؟نمی! شه زرنگاما اگه یه مرد به زنش خیانت کنه، می! شه روسپیاگه یه زن به همسرش خیانت کنه، می
!شهچرا می: لیلا

مونه دیگه هیشکی قدر و تو این دوره ز! دهاسم من که آلوده باشه، عشق قداستش رو از دست می! اما اونا حق ندارن اسم منو آلوده کنن: سوفیا
اما من عشق رو معنا کردم، نکرد؟. یه قصه براي شنیدن! اسدیگه حکایت لیلی و مجنون، فقط یه افسانه. دونهمنزلت عشق رو نمی

!چرا، کردي: لیلا
خودت گواه من، لیلی، آیا تو مجنون داشتی؟: سوفیا

!نه، نداشتم: لیلا
بودم، زهره، زلیخا بودم، نبودم؟اما من لیلی بودم، شیرین، عذرا: سوفیا

!چرا، بودي: لیلا
خوان منو بکشن؟ چرا؟پس چرا می: سوفیا

به کدام مذهب است این، به کدام ملت است این
که کشند عاشقی را، که تو عاشقم چرایی؟

سازن تا عشق رو قاتل می. سازنل میفهمن،دارن از من قاتچون عاشق نیستن، چون معنی عشق رو نمی. کشنکشن، دارن عشقو میاونا منو نمی
کشن؟بکشن، نمی

!کشنچرا می: لیلا
گی؟پس تو چرا ساکتی، تو چرا هیچی نمی: سوفیا

. افتدسوفیا فرو می. سیلی دوم. زندرود و ناگهان مثل ماري زخمین سیلی محکمی به صورت او میلیلا ماننده مادري مهربان به سوي سوفیا می/ 
./گریندهر دو دردمند می. گیردآغوشش میلیلا مهربان در 

!لیلا خانم سردمه! سرده، تنم سرده، دلم سرده، سرما تا مغز استخونهام نفوذ کرده: سوفیا
!خیلی خوب، حالا آروم باش، برات پتو آوردم: لیلا

./پیچدوم را هم دورش میلیلا مادرانه پتوي د. رودبه سوي تخت می. لرزدسوفیا می. اندازدپتو را روي دوش سوفیا می/ 
زن مظلومه، بی ! عیبت اینه که زنی. دونیمی. اما یه عیب داري. تو این مدتی که اینجا بودي، من از تو هیچ بدي ندیدم. تو زن خوبی هستی: لیلا

گاهه؟ نتونستم بفهمم که چرا مرد تکیهچرا؟ چون مرده؟ هیچ وقت. اسمسخره! گاه زنهگن مرد تکیهمی. برهبه همین دلیله که به مرد پناه می. پناهه
.بخور باید تحملش کنی. بخش آوردمبرات آرام. یعنی مهم نیست! گن خدا اونو شکل خودش خلق کردهمی

کنی از پا اما بهش فکر که می. خودش هیچی نیست. کنهاما خب قبول دارم که فکرش آدمو داغون می. یه لحظه. فقط یه لحظه است
!ا، بخوربی. اندازدتمی

./دهدگذرد بعد لیوان آبی را به او میقرصی را در دهان سوفیا می/ 
گه دونم چرا یه جوري مهرت به دلم افتاده، یه حسی بهم میاما نمی! نه تو اولیشی و نه آخري. از خدا پنهان نیست از تو هم پنهون نباشه

اما . اومددادم، مهم نیست چه بلایی سرم میونستم، اگه راهی داشت فرارت میتاي نیست، محکوم شدي، خدا شاهده اگه میاما چاره! گناهیبی
!همچی که پات برسه بیرون، خلاص. انمردهایی که به خونت تشنه! پشت در این بند یه گردان مرده. تونمشه، نمینمی

خلاص؟ دلم یا جسمم؟: سوفیا
فهمی که؟افته، میفقط پاي من هم گیر می. رسمشی و نه من به قصدم میه تو رها مین. چه فایده! بندنت رگبارجسمتو، می. گمدلتو نمی: لیلا

!آره: سوفیا
.؟ من که اصلاً شبیه اون نیستم!راستی چرا فکر کردي من اونم: لیلا

!اسمت: سوفیا
.گیخیال کردم هذیان می. ببخشید که زدمت. فکر نکرده بودم: لیلا

!گمنمی: سوفیا
.کنمطور فکر میمن اینیعنی! نه: لیلا

.زنی که دل من خوش باشهتو این حرفها را می: سوفیا
!خب اونم که خارجه بوده، پس کی کشته؟ تو باید بدونی! دونندونم که تو اونو نکشتی، یعنی همه میمن می. نه خدا شاهده: لیلا

پس چرا نمی گی؟
دونی؟گم؟ یعنی تو نمیپس چرا نمی: سوفیا



بدونم؟باید : لیلا
!چون زنی. آره: سوفیا

کس و تنها غریب و بی. از وقتی که اون خدا بیامرز رفت خط و برنگشت، چروك و چرك شدم. یعنی مخم خشک شده! دونمخدا شاهده نمی: لیلا
فهمی؟شدم، می

نیومد؟! فهمممی: سوفیا
کی؟: لیلا

دونه شب آخره؟می. کمال: سوفیا
!دوننهمه می: لیلا

چرا نیومد؟پس: سوفیا
اومد؟باید می: لیلا

!شب آخره. آره: سوفیا
!چون مرد نیست. این از اونام بیشتر! وفاستمرد جماعت بی: لیلا

.شماین جوري حرف نزن، ازت دلخور می: سوفیا
..وفایی ندیدماما به عمرم همچی بی. آدمیزاد شیرخام خورده است. هر جور تو بخواي: لیلا

.کاش تو هم. فهمممن، فقط من تو رو می! فهمهگه؟ به دل نگیر، نمیي چی میشنوکمال می: سوفیا
!تو واقعاً مجنونی: لیلا

مردیم و نجستیم یکی محرم رازي: سوفیا
مست نمازي. شکنیبت. بیدار دلی

اي واي که تنهایی دل جان مرا کشت
محرم رازي. اهل دلی. نفسیکو هم

.بیچاره مادرت. ايتو دیوانه: لیلا
./که سوفیا بفهمدرود، بیلیلا می/

این مدعیان را خبر از عالم دل نیست : سوفیا
کو در طلب عشق یکی اهل نیازي

از ما نخریدند به بازار محبت
یک عالمه احساس و وفا را به پیازي
در عشق مجازي همه فرهاد زمانند

.کو رفته به دنیاي حقیقت ز مجازي
کنی؟گی، پس چرا خودتو خسته میفهمم تو چی میمن که نمیشی؟ تو خسته نمی: صداي کمال

.کمال بسه دیگه. فهمیحالا نمی! فهمیتو می: سوفیا
!خوام برم تو آسمون هفتممی: صداي کمال

که چی بشه؟ مگه اونجا چه خبره؟: سوفیا
!که همه چی رو فرموش کنم: صداي کمال

حتی من؟: سوفیا
!حتی تو: صداي کمال

ترین جلوه خودش در چشم شه و معشوق در پرشکوهدونم که عشق در آخرین مرز پروازش سراپا سرزنش میمن می. عیبی نداره! معرفتبی: سوفیا
.عاشق سراپا غرقه شکایتهاي او

!و بهش برسونه تیکه بزرگت گوشته شاعراگه لیلا بو ببره، یا باد این خبر! گیفهمم تو چی میمن که نمی: صداي کمال
! وقت پیش من از اون حرف نزنکنم دیگه هیچکمال خواهش می. گور پدر لیلا هم کرده: یاسوف

چرا؟: صداي کمال
؟ کمال گفته که !اون گفته؟ کمال... بله؟! خورم که اونو نکشتممن قسم می. من دروغ گفتم. نه دروغه!... چون ممکنه طاقت نیارم و بکشمش: سوفیا

وقتی که چشمهاي کودکانه عشق ! اما من نکشتمش!! کمال. گهشاید گفته باشم، چون کمال می. دونمنمی! بکشمشممکنه طاقت نیارم و: من گفتم
پاشید ـ وقتی که زندگانی من دیگر ـ هاي خون به بیرون میهاي مضطرب آرزوي من ـ فوارهبستند ـ و از شقیقهمرا با دستمال تیره قانون می

نه ! شعر جزیی از دفاعیات منه... ـ . وار دوست بدارمدیوانه... باید.. باید... اك ساعت دیواري ـ دریافتم که باید تچیزي نبود، هچ چیز به جز تیک
اونا غلط . شناسا گفتنروان! این یه ترفند نیست! نه... نه... خوام شما رو تحت تأثیر قرار بدمکنید، من به این وسیله نمیآقاي محترم شما اشتباه می

. شمخواد از خودم دفاع کنم، ساکت میجوري که دلم میاگه نتونم اون. شمباشه ساکت می! انشون دیوونههمه. شون کمهونا یه تختها. کردن
؟ چی؟ من ضد و ...َرده؟ اون که اقرار کردهگه که حرف نزنه؟ چون مچرا کسی به اون نمی! کنین که حرف نزنمله می. کنینشما دارید منو له می

خوام شما رو محکوم کنم که چرا از خودتون می. خوام اونو محکوم کنمنه، نمی... کنمگم، وفق مقررات دارم از خودم دفاع میض نمینقی
چرا کسی به او کاري نداره؟ چرا . تو هر خیانتی طرف دومی هم هست!! گه که حرف نزنه؟ گیرم که من مقصرپرسین چرا هیشکی به اون نمینمی



!من قصدم اینه که وجدان جامعه رو بیدار کنم. اي ناراحتش کنمخوام ذرهنه خدا گواه که نمی... نه... فقط من؟
ان و پس هزاران زنی که فقط به جسمشون زنده. گیریم که من لیلا را کشته باشم... من باید از خودم دفاع کنم... ذارید حرف بزنم؟چرا نمی

شما چی؟ ... شما... آقاي محترم راستشو بگو، آیا تو همسرت رو دوست داري؟ شما... آیا... کنید؟میشوهراشون روحشونو کشتن رو چرا محاکمه ن
بذارید ... حتی تو خیال؟... وقت،شما چی؟ زنها، خانمهاي محترم، آیا شما هیچ... آیا هیچ وقت شماها به زناتون خیانت نکردین؟ حتی تو خیال؟

.حرفمو بزنم
!کنممن دارم از خودم دفاع می...برین؟منو کجا می! اسم من مال خودمه. کشید، بذارید اسمم پاك بمونهحالا که قراره منو ب... 

...کنمآقاي محترم من براي این زن تقاضاي اشد مجازات دارم، یعنی اعدام را تقاضا می: صداي کمال
کمال تو، هم؟: سوفیا

./شودزده وارد میوحشتبه صداي افتادن او از تخت لیلا. افتدبیهوش فرو می/ 
شده؟چی. تونی کار بدي دستمونبیین این شب آخري می: لیلا

./شنودصداي کمال را با پژواك می. گرددنرم نرمک سوفیا به حال عادي برمی. آب به صورتش می پاشد/ 
!...کنمتقاضاي اشد مجازات، یعنی اعدام را تقاضا می: صداي کمال

!کمال: سوفیا
./مکث/
باز چی شده؟: لالی

دن؟خوام غسل کنم، اجازه میمی! هیچی: سوفیا
.پرسممی: لیلا

دن؟اجازه می. که یه بار دیگه خودمو بشورم، ماه بشم! این تنها آرزوي منه: سوفیا
.پرسمپرسم، مهلت بده میمی: لیلا

!مثه ماه. مثه وقتی که از مادر به دنیا اومدم! من و آب! فقط همین: سوفیا
.کنم قانعشون کنمباشه، سعی می: لالی

لیلا ساعت چنده؟! خوامهمین، دیگه هیچی نمی: سوفیا
!از نیمه گذشته: لیلا

.بردنکاش حالا منو می! اگه عاشقی تو دنیا مونده باشه وقت عشاقه: سوفیا
!همین حالا

!خورم دیوونه شديقسم می: لیلا
./سوفیا حیران مانده است. رودمی/ 

چه بهتر من مثه . تو هم فرار کن. کننکی و کجا وضع و حال واقعی منو ثبت می. کنهچه فرقی به حال من می! مثه همه. و هم فرار کنت: سوفیا
!میرم، مثه حالامثه وقتی که دنیا اومدم، مثه وقتی که مثلاً زندگی کردم، مثه وقتی که می. مونمهمیشه تنها می

./سکوت/ 
خسته شدي؟چرا ساکتی؟ : صداي کمال

!فایده استبی: سوفیا
فهمی؟اي نداشتم، میچاره: صداي کمال

.کرديتو نباید منو به مرگ محکوم می. کنمباور نمی: سوفیا
.نکردم: صداي کمال

.شدباورم نمی! وقتی از قاضی تقاضاي اعدام کردي، مردم. تقاضا کردي: سوفیا
.مجبور بودم: صداي کمال

.قربانی کردم که فقط دوستم داشته باشی. من خودمو قربانی تو کردم. کرديت میولی نباید خیان: سوفیا
نداشتم؟: صداي کمال

.نه تو بهم دروغ گفتی: سوفیا
!طور نیستاین: صداي کمال

.شاید: سوفیا
تونم بکنم؟کار میحالا چی: صداي کمال

دونم هر چی که س داشته باشه نیگاه کنی باید سینما، ساعت، سگ، چه میات،هر بار که به سقف، سفال، سایه. چون تو هم مردي! هیچی: سوفیا
تنها جرم من اینه . چون بعد اون و خدا فقط تو گواه منی که قاتل نیستم. هر بار که تو آئینه نگاه کنی باید شرمنده بشی! روزي هزار دفعه. بمیري

.که دوستت دارم
هنوز هم؟: صداي کمال

.دیدم که شکستممن خدا را تو وجود تو می. م اینهمن سرنوشت! آره: سوفیا
خواد که بتونی فهمی؟ خیلی جرئت میمی. اما من هنوزم دوستت دارم. ان، مثه اهورا و اهریمن، تو به من بد کرديعشق و نفرت دو روي یه سکه



.ب باز نکردمحتی تو بستر مرگ ل. من جرئتم از مردا هم بیشتره. بستر بشی و واقعیت رو نگیبا مرگ هم
آخه چرا؟: صداي کمال

اما . شدم بقیهمی. شدم توکردم میکارو میاگه این. اما نکردم! انتونستم زندگی مو بخرم، زندگی که ازم دزدیدهدونی؟ من مییعنی نمی: سوفیا
.بسته نفرت بودطور که اون کمرهمون. بسته عشقممن کمر. من فرق دارم
.کرديگوش میکاش به حرفم : صداي کمال

دونی وقتی ابلیس نه می! که چی؟ چند روز بیشتر زنده بمونم، که چی بشه؟ زندگی بدون تو از مردن بهتر بود. خودمو گم و گور کنم: سوفیا
گمراه شد به خدا چی گفت؟

!فهمیمدونی ما این حرفها رو نمیتو که می: صداي کمال
من بهت ثابت . گفت همین کافیه! آره: بینی؟ خدا بهش گفتفقط بگو آیا تو جهنم منو می. ، ببربري جهنممنو می: بهش گفت. حالا بفهم: سوفیا

چون مطمئنم که تو منو . منم حاضرم هماغوش مرگ بشم! به شرطی که منو ببینی. کنم که فقط تو رو دوست دارم، حتی اگه منو ببري جهنممی
.بینیمی

!نجا بکشهخواستم کار به ایولی من نمی: صداي کمال
اما . فقط به پیروزي فکر کن. تو میدون حتی به رقیبت فکر نکن. اینو خودت گفتی. وقتی پا گذاشتی تو میدون فقط باید به یه چیز فکر کنی: سوفیا

.پس چه بهتر که کنار من بودي! زنن، زدنخطت می. تو شکست خوردي
.من جرئتشو ندارم: صداي کمال

هات فوقش چند ساعت دیگه باید کنار بچه! دونی وقت عشاقهمی. شب از نیمه هم گذشت. اما نکردي. کرديینجاشو میباید فکر ا. دونممی: سوفیا
.وایستی و مرگ تن سوفیا رو تماشا کنی

گی؟هات چی میوقتی منو از دار آوردن پائین به بچه. دوننهاتم میاینو بچه
از اینکه پدري . آدوقت از تو بدشون میاون. سوزهاما وقتی بمیرم دلشون به حالم می. آیددرسته که از من بدشون می. شاید تف کنن تو صورتت

خورد؟خوره؟ اگه تو بودي بهم نمینمی. خورهدله حالشون بهم میداشته باشن که بز
.من آچمز شدم. دونمنمی: صداي کمال

قسم . گی رو انتخاب کردياما تو بد مر. دیر یا زود باید بمیري. باخت ندارهاش مرگه، مثه زندگی، برد و میدون عشق، ته. خودت خواستی: سوفیا
کنه؟می. کنهخورم دیگه حتی سیگاري هم آرومت نمیمی

!نه: صداي کمال
اما . ومدياگاهی وقتا تو هم قري می. رقصیدممثه وقتی که برات تنهایی می. رقصهجسمم بالاي دار می. شمماه می. شماما من آروم می: سوفیا

کنی؟کار میحالا چی
! تنهایی فقط در شأن خداست. اما تو طاقت تنهایی رو نداري. باید تنها برقصی

کنی؟تو چیکار می
!دونمنمی: صداي کمال

.بذارنتاگه زنده . چون باید بگردي دنبال یه مجسمه یخی که گرمت کنه. چون تنها شدي. حتی بعد از مرگ هم باید دلم برات بسوزه: سوفیا
کیا؟: صداي کمال

کنی چرا منو زدن؟فکر می. گناهمدونن که من بیتو خیال کردي اونا نمی! خونواده زنه: سوفیا
!دونمنمی: صداي کمال

داور. تو، تو محوطه جریمه خطا کردي. چون بهت کارت زردو نشون دادن. فکر نکردي چرا ازشون شکایت نکردم! یه نشونه بود براي تو: سوفیا
.بهت آوانتاژ داد

فهمی؟من اخراج شدم و تو یه کارت زرد داري باید خیلی مواظب باشی، می. واسه اینکه تماشاگرارو آروم کنه
!فهمممی: صداي کمال

نه تو ! هانناگ. دونه، ممکنه روغن ترمز ماشینت خالی بشهشاید سرنگت آلوده به ایدز بشه، شایدم کسی چه می! شاید ترمز یه ماشین ببره: سوفیا
.فهمیمی. تایم دومتوي هاف. نه وقت اضافی. دقیقه نود

!فهمممدتیه که هیچی رو نمی. نه: صداي کمال
!همین. اما فقط تو ببري. دوس دارم بازي به وقت اضافه بکشه، حتی برسه به پنالتی. خواداما من دلم نمی: سوفیا

گی؟راس می: صداي کمال
. اش کرديتو جسمت آلوده بود، یعنی آلوده. عکس تو، روح و جسمم، پاکه! از سیزده سالگی. همیشه راس گفتم. گمدونی که راس میمی: سوفیا

. گناه بوداما اون بی. اومددرسه که من از اون خوشم نمی. تو ما رو کشتی. حالا روحت هم آلوده شده، وقتی که من بمیرم. وقتی که اونو گرفتی
هاش یعنی به خاطر بچه. اونو کشتی. گفتها هیچی نمیاما به خاطر بچه. کنیدونست که تو بهش خیانت میاون می.حتی یه جورایی مظلوم بود

سومی یعنی . اما یادت نره که من سومی هستم! بعد اونو و حالا من. اول بچه منو کشتی. رحمیتو بی. واسه همینه که حالا دوستش دارم! مرد
!بعدیش خودتی! آخري

!اما من اونو نکشتم، یعنی نبودم که بکشم: لصداي کما
اولین . کنهفهمه که بهش خیانت میاز نگاش، از حرف زدنش می. زن از بوي تن شوهرش! همون وقتی که اومدي سراغ من! چرا کشتیش: سوفیا



!همین. قط مرگشو جلو انداختیتو ف. تونی بندش بزنیوقت، هیچ جوري نمیچون هیچ! میرهوقتی بشکنه، می. شکنهباري که بو ببره می
!ولی من نکشتمش: صداي کمال

ترسی؟دونی چرا از مرگ میمی! دي مثه بقیهخودتو فریب می: سوفیا
ترسی؟تو نمی: صداي کمال

! ید، دومیهمچی که دستتون به دهنتون رس. کنیدمثه شما مردها که عشق رو گدایی می. کردممو گدایی میترسیدم زندگیاگه می! نه: سوفیا
!دونه چندمیکارتون که گرفت، فقط خدا می! صاحب خونه و زندگی شدید، چهارمی! شلوارتون که دو تا شد، سومی

!اي دو طرفو باید در نظر گرفتخودت گفتی که تو هر معادله! گناهینیعنی شماها بی: صداي کمال
!یا بیچاره! ما فقط مظلومیم: سوفیا

تو چی؟: صداي کمال
!عاشق. من فقط عاشقم: سوفیا

!اینم یه جور فریبه: صداي کمال
!جا برقصتو جرئتشو داري بیا اون. وقتی که بالاي دار رقصیدم! بینی، با چشم سرچند ساعت دیگه می: سوفیا

!دلت گذاشتمشاید این آرزو رو به: صداي کمال
چه جوري؟: سوفیا

.راحت کردم. هم تو رو نجات دادم، هم خودمواونوقت یه جوري. پاي چوبه دار. با بخشش: صداي کمال
!و بهش خیانت کردي! وقتی که باهاش پیمان داشتی. طور که اونو کشتیهمون. وقتی که تقاضاي اعدام کردي. تو منو کشتی! خیالاته: سوفیا

!ري بیشتر مردا قاتلنطور که تو پیش میاین: صداي کمال
نیستن؟: سوفیا

!دونمنمی: صداي کمال
.خوام ماه بشماگه اجازه بدن می. خوام تنها باشمحالا دیگه برو، می: فیاسو

.خوام تنها باشمبرو که می. کنم بروحالا دیگه خواهش می. برو هرچند که هنوز هم دوستت دارم
کند که ماه را ش را دراز میدست. رودبه سوي پنجر می. خیزدمیسوفیا بر. خوانددست خروس میدر دور. گذردلحظاتی در سکوت می. سکوت/ 

.کندبا حسرت به ماه نگاه می. دهدبه دیوار تکیه می. گرددمأیوس برمی. تواندنمی. بدزدد
به . رودبه رؤیا می. پایداما چند لحظه بیشتر نمی. زنداین صدا سوفیا را به دنیاي واقع گره می. رسدصداي باز شدن در زندان به گوش می

./گذشته
من سوفیا؛ سوفیاي عاشق، ! نه: ممنون که نگفتید... فرمایید؟کنم؟ اجازه میعنوان آخرین دفاع اگه اجازه بدید با یه شعر شروع میهب: سوفیا

.اسمم را آلوده نکنید! اما اسمم مال خودمه! جسمم را بکشید. کنمعنوان آخرین دفاع در محضر دادگاه عرض میسوفیاي قاتل شما، به
ان خون خواهم خفتامشب ز غمت می

وز بستر عافیت برون خواهم خفت
باور نکنی خیال خود را بفرست

!تو چون خواهم خفتتا در نگرد که بی
من دارم از ... تونید با پاك کردن صورت مسئلهشما نمی. گممن دارم واقعیت رو می! من هرگز کسی رو نکشتم! آقاي محترم، آقایان محترم

شما قبلاً حکم مرگ منو !... ها نگاه کنیدبه صفحه حوادث روزنامه! این واقعیته!.. اید به من اجازه بدید که حرف بزنمشما ب. کنمخودم دفاع می
!....چون کاري از دست من ساخته نیست. باشه، هر طور که شما بفرمایید! طور نیست اجازه بدید حرف بزنماگه این... امضاء کردید
البداهه آخرین پس اجازه بدید فی! هیچی. هیچی. دار نکنه، هیچیرف احساسات خانواده مقتول رو جریحهامیدوارم که این ح! دیگه هیچی

. ...دفاعم را ارائه کنم
اول به وفایمی وصام در داد

چون مست شدم جام جفا را سر داد
پر آب دو دیده و پر از آتش دل

.خاك ره او شدم به بادم بر داد
اول تعداد ضربات ! ه دقت فرموده باشید در جلسات قبل چند نکته روشن در دفاع من هست که با واقعه همخونی ندارهاگ! من قاتل نیستم، عاشقم

منو قسم : بعد گفتم. با چوب زدم توي سرش و بیهوش شد: دوم گفتم. که مقتول با دوازده ضربه به قتل رسیدهحالیدر! من گفتم هشت تا! چاقو
از سر شب خودم رو پشت پرده پنهان کردم، : سوم گفتم! تونه حرف بزنهشه که نمیآدم که بیهوش می! داد که به خاطر مادرش نکشمش

هاي مقتول، اونا از علاوه بر این، به شهادت بچه. تونه دوازده ساعت بدون حرکت اونجا بمونهکه طبق نظر کارشناسان یه آدم زنده نمیدرحالی
اما . کنم که ازش نفرت داشتمحتی پنهان نمی. اومدکنم که از مقتول خوشم نمید شدم؟ من اقرار میظهر تو خونه بودن، پس من چه جوري وار

من مثه یه آدم معمولی . روز واقعه. شدم که آزارش بدمبه همین دلیل مزاحم تلفنی می! هر عاشقی از رقیبش نفرت داره. اینکه جرم نیست
اما ! شه و اضطراب دارهدونن که قاتل در ساعات اولیه از حالت عادي خارج میکارشناسان شما میکهحالیدر. ام را انجام دادمکارهاي روزانه

من مربی . سازي کنماي نیستم که تونسته باشم صحنهمن یه قاتل حرفه. من به شهادت کارمندان بانکی که پول گرفتم، حال عادي داشتم
من قبول ! تونم دست به قتل زده باشمپس چطور می! ترهلبم از یه گنجیشک هم کوچیکق. ها سر و کار دارمسالهاست که با بچه! مهدکودکم



! دونم که همه شواهد علیه منهمی! دونم که این غایله به یه مجرم نیاز داره و اون مجرم منممی! اما آدم نکشتم. کردمدارم که براش مواد تهیه می
که تو کنید که حکم محکومیت منو امضاء کنید درحالیشما چطور جرئت می! آقایان محترماما آقاي محترم،! و من جز خدا هیچ گواهی ندارم

.کشیددونید که منو به جرم عاشقی میمی! گناهمدونید که بیعمق وجودتون می
عشق رخ یار بر من زار مگیر

دلان رند خمار مگیربر خسته
دانیصوفی چون تو رسم ره روان می

سیار مگیربر مردم رند نکته ب
که تصویر زنی مظلوم بالاي دار، عاشقانه کنید؟ درحالیآقایان و خانمهاي محترم، فقط به این فکر کنید که بعد از من چطور تو آینه نگاه می

را یک زن جواب بدید که چ. هر شب قبل از خواب باید به وجدانتون جواب بدید. شما مجبورید هر روز بعد از من تو آینه نگاه کنید! رقصدمی
فهمید؟ من اونو می! من ترسیدم. اجازه بدید حرف بزنم. بله.. بله. رمحاشیه نمی. چشم... بله... بله... ؟!گناه کشتید؟ به چه جرمی؟ عاشقیرو بی

فهمید؟ گن، هر روز؛ میو بیراه میها بهم بدفهمید؟ روزنامهمی! که هنوز متهممحالیدونن، درفهمید، همه جامعه منو مجرم میمی! دوست دارم
گناهی مثه اون زن بی. فهمید یعنی چه؟ یعنی بر فرض محال اگر تبرئه هم بشم تو جامعه امنیت ندارمها چاپ کردن، میعکس منو تو همه روزنامه

چرا؟ چرا زنها رو . از مرد ببرنندازن، بدون اینکه حتی اسمیها میکشه و عکسشو تو همه روزنامهخاطر دفاع از ناموسش، مرد متجاوز را میکه به
چون این سرنوشت منه، ! شهدقیقاً به دفاع من مربوط می!... عکس آن مرد رو بندازید تا جامعه اونو بشناسه! دركکنید؟ حداقل من بهتابلو می

!درد اونممن هم!... سرنوشت ما
شما !... کنیدفهمید؟ چرا شما توجه نمیمی!... کنم و متهممشقم دفاع میمن از ع. اون از ناموسش دفاع کرده و متهمه! ایمما پشت و روي یه سکه

!پس بفرمایید که حرف نزن... باشه... اسمم رو آلوده کردید باشه. منو تابلو کردید
ـ به زوال زیباي گلها نگرد هاي ساده خوشبختی خود میـ دل من ـ که به اندازه یک عشق است ـ به بهانه. در اتاقی که به اندازة یک تنهایی است

!خواننداي ـ و با آواز قناریها ـ که به اندازة یک پنجره میدر گلدان ـ به نهالی که تو در باغچۀ خانه من کاشته
/سکوت/ 
بذارید .پسندي نداشتو هیچ سند محکمه. ها بنویسن که شعار داد، شعر خوند، دروغ گفتبذارید فردا تو روزنامه. کنممن از زن دفاع می! نه

گن شله، چفت و بست نداره، عروض خونن میاونا هم وقتی شعر منو می. مونیدبخشید شما مثه منتقدا میمی! طوري آسوده باشهوجدان شما این
عنوان آخرین من به! خواهید عشق رو بکشیدمهم اینه که من عاشقم و شما می! فهمنآیا مهمه؟ مهم اینه که من شعر گفتم و اونا نمی... دونی ونمی

!منتقد: گمدفاع فقط یک کلمه می
/آیدشود و لیلا میدر سلول دردناك باز می/ 

!بریم، وقتشه! کافیه: لیلا
کشن؟گناه میتونید امشب راحت بخوابید وقتی زنی را بیاما شما چطور می! بریم. من حاضرم: سوفیا

:/خواندرسد سوفیا عاشقانه زیر دوش آب میاي بعد صداي دوش آب به گوش میحظهل. شونداز صحنه خارج می. گیردلیلا زیر بغلش را می/ 
!لاي لاي لا لاي ـ گل کینه: صداي سوفیا

!مونهدلت پرکین نمی. دلت امروز چه پرکینه
که درحالی. شودیتاریک م. چیندلب بر می. کندصحنه خالی بغض می. شودکمک صداي سوفیا گم میکم. نرم نرمک شیر آب بسته می شود/ 

./کشددرخشد و از پنجره خودش را به رخ میفقط ماه سرخ می
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